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سیزدهم قطعاً قابل مقایسه نیست.« 
ثبت‏نام زاکانی در انتخابات با واکنش‏های مثبت و منفی کاربران شــبکه‏های 
اجتماعی و فعالان رسانه‏ای روبه‏رو شد. حساب کاربری تائیدشده علیرضا زاکانی 
در شبکه ایکس )توئیتر( ۹ صبح دیروز با انتشار عکسی از راهپیمایی ۲۲ بهمن و 

جمله بسم‏‏الرب الشهدا، از قصد قطعی خود برای نام‏نویسی خبر داد. 

از بیت تا ستاد �
حوالی ظهر دیروز وحید حقانیان به ستاد انتخابات کشور 
رفت و نام‏نویســی کــرد. حقانیان ســال‏ها از نزدیکان مقام 
رهبری بود و ســمت معاون اجرایی دفتر ایشــان را برعهده 
داشت. در یک بازه زمانی چندساله، حقانیان تقریباً در تمام 
تصاویر موجود از رهبری در کنار ایشان بود اما حدود سه سال قبل خبر برکناری او 

از این مسئولیت منتشر شد. جزئیات بیشتری از این مسئله در دسترس نیست. 
حقانیان ســوابق خود را این‏طور مطرح کرد: »از ۱۸ سالگی فعالیت در حزب 
جمهــوری و درک بزرگانی چون شــهید بهشــتی، مقام معظم رهبــری، مرحوم 
آیت‏الله هاشمی‏رفسنجانی و بزرگان دیگر، کار اجرایی، فرهنگی و سیاست‏ورزی 
را آغاز کردم. در دوران ۴۵ ساله خدمت خود در نهاد ریاست‏جمهوری و دفتر مقام 
معظم رهبری، با ارتباط نزدیک با کلیه بزرگان نظام، همه رؤســای سه قوه، وزرا و 
استانداران و سفرا، شهرداران و سایر مسئولان میانی کشور، تبادل نظر داشته و با 
مسائل کشور آشنایی کامل دارم.« این بخش از سخنان حقانیان بیشتر مورد توجه 
رسانه‏ها قرار گرفت: »بنا دارم از آخرین لایه مغز نظام به پوسته اول و ظاهری گذر 
کنم. شرایط ایران و جهان را در این مقطع مهم می‏دانم به همین دلیل با تصمیم 
شــخصی، خود را برای نامزدی چهاردهمین دوره ریاست‏جمهوری ایران معرفی 
می‏کنم.« نام‏نویسی ســردار حقانیان واکنش‏های مختلفی چه در میان فعالان 
شناخته‏شــده اصولگرا و چه میان کاربران ناشناس داشت و برای ساعاتی به ترند 
اول توئیتر فارسی در ایران تبدیل شد.  نکته جالب توجه در جریان حضور حقانیان، 
قطع چندباره برق ستاد انتخابات بود؛ تا جایی که او هنگام صحبت پشت تریبون 

در جمع خبرنگاران و قطع دوباره برق اظهار داشــت که امیدوار است این مسئله 
عمدی نباشد. عصر روز شنبه اما  شرکت توزیع برق تهران در اطلاعیه‏ای اعلام کرد 
که قطع برق ستاد انتخابات کشور به دلیل اختلال فنی لحظه‏ای در شبکه بوده و 
با رفع سریع اختلال پیش‏آمده، جریان برق ستاد مزبور در حال حاضر برقرار است.

جدال توئیتری لاریجانی و جلیلی �
شــبکه ایکس )توئیتر( به‏رغم اینکه جزو شبکه‏های اجتماعی مسدود محسوب 
می‏شــود، به‏طور کلی و به‏خصوص در این روزها زیاد مورد اســتفاده سیاسیون و 
نامزدهای انتخاباتی قرار می‏گیرد. پس از توئیت‏ جنجالی حساب علی لاریجانی 
و اســتفاده مجدد از عبارت ارتفاع بگیریم و چند اظهارنظر دیگر، بحثی مجازی 
میان این اکانت و اکانت منتسب به سعید جلیلی شکل گرفت. این اکانت توئیتر در 
سال ۲۰۱۳ ساخته شده، ۲۸۴ هزار دنبال‏کننده دارد و ۳۵۰۰ پست منتشر کرده 
است. این حساب در طعنه‏ای به لاریجانی، از او سابقه فعالیت‏های ضدفسادش را 
خواست و این حساب نیز پای نرم‏افزار هوش مصنوعی چت‏جی‏پی‏تی را به میان 
کشید. این نرم‏افزار هوش مصنوعی در پاسخ به سوالی، قوانین مربوط به مسئله 
مبارزه با فساد در دوران مدیریت لاریجانی در مجلس را لیست کرده بود. به‏دنبال 
این جدال، ظهر ۱۲ خرداد خبرگزاری ایســنا نوشت: »صفحات رسمی جلیلی 
فقط ســایت وی و کانال‏های دارای تیک آبی در پیام‏رســان‏های داخلی اســت و 
ســایر صفحات به اسم وی، فقط صفحات هواداری است. دفتر سعید جلیلی در 
سال‏های گذشته چند بار اعلام کرده است که صفحات به نام جلیلی در شبکه‏های 
اجتماعی خارجی مربوط به شخص جلیلی نیست. سعید جلیلی روز ۱۰ خرداد 
با حضور در ستاد انتخابات کشــور، داوطلب انتخابات ریاست‏جمهوری شد. در 
دو روز گذشته هم پیام‏های منتسب به جلیلی در شبکه ایکس مورد توجه و بحث 
کاربران این شبکه قرار گرفته است البته این حساب کاربری توسط یکی از هواداران 
جلیلی مدیریت می‏شود.« درحالی‏که این اکانت طی سال‏های گذشته به فراخور 
مناسبت‏های مختلف فعال بود و مطالب آن توسط نزدیکان جلیلی بازنشر می‏شد، 

تکذیب انتساب آن به این نامزد انتخابات دستمایه طنز کاربران توئیتر شد.

نگاه حقوقدان

مجرم شناخته‏شدن دونالد ترامپ به موجب رای هیئت منصفه بهانه‏ای شد تا 
جایگاه هیئت‏منصفه در سیستم دادرسی آمریکا و قانون اساسی این کشور 
بررسی شــود. اصل۱۱۱قانون اساسی آمریکا حق محاکمه فوری و عمومی 
با حضور هیئت‏منصفه را به رســمیت شــناخته بنا به اصلاحیه‏های ششم و 
هفتم قانون اساســی آمریکا در تمامی دعاوی کیفری و حتی برخی دعاوی 
حقوقی)به خواسته‏ی مطالبه خســارت( هیئت منصفه نقش مؤثری دارد. 
اگرچه نهاد هیئت منصفه در ایالت‏های آمریکا ارمغان مهاجران انگلیس بوده 
اما امروز نقش این نهاد قضایی-مردمی در آمریکا به نسبت دستگاه قضایی 

انگلستان پررنگ‏تر است. 
جهت انتخاب هیئت منصفه در کشورهای تابع سيستم كامن لا )آمریکا، 
انگلستان( از مردم دعوت می‏شود تا برای حضور در هیئت منصفه خود را نامزد 
کنند. در آمریکا انتخاب اعضا براساس قانون داخلی و قانون اساسی تحت نظر 
و هدایت مقاماتی است که به مأموران اداره هیئت منصفه معروف هستند؛ به 
این شرح که لیستی از گروه‏های مختلف هیئت‏منصفه در اختیار دادگاه بوده، 
ابتدا به قید قرعه اســامی تعدادی از افراد که برای هیئت منصفه نام‏نویسی 
کرده‏اند از آن لیست‏ها استخراج و سپس از میان این اشخاص اعضاء اصلی 
هیئت‏منصفه در قالب گروه‏های ۱۲ یا ۲۴ نفره حسب مورد انتخاب می‏شوند.
اشــخاص برای عضویت در هیئت منصفه لازم است واجد اوصافی از جمله: 
داشتن تابعیت کشور آمریکا، اقامتگاه شخص در محل تشکیل دادگاه باشد، 
تمکن مالی و توانایی جســمی، فاقد سابقه‏ی محکومیت کیفری و داشتن 
توانایی خواندن و نوشــتن از جمله شروطی اســت که در تمامی ایالت‏‏های 

آمریکا لازم‏الرعایه است. 
در نظام آمریکا دادگاه‏های ایالتی و فدرال هر یک به‏طور مجزا برای خود 
هیئت منصفه مستقل دارند و به اعضاء هیئت منصفه مطابق با ساعات کاری 
آنها حقوق پرداخت می‏شــود. اعضاء هیئت منصفه برای شــرکت در جلسه 
دادگاه تحت تعالیم رئیس دادگاه قرار می‏گیرند. اعضاء هیئت منصفه در این 
سیستم قضایی به قید قرعه انتخاب می‏شوند. طرفین دعوی یا وکلای ایشان 
می‏توانند اگر موجبات رد در اعضاء هیئت منصفه ملاحظه کردند نسبت به 
اعلام آن به ریاســت دادگاه اقدام کنند. وکلای طرفیــن دعوی در دو حالت 

می‏توانند به انتخاب اعضاء هیئت منصفه اعتراض کنند: 
۱- وجود موجبات رد اعضا که شبیه همان موجبات رد دادرس مانند وجود 

رابطه‏ی نسبی یا ذینفع بودن در ادعای مطروحه یا وجود اختلاف قضایی بین 
عضو هیئت منصفه با یکی از اصحاب دعوی 

۲-در انتخاب اعضاء قانون رعایت نشده، عضو منتخب فاقد اوصاف و شرایط 
لازم برای عضویت در هیئت منصفه بوده‏. 

وظایف و عملکرد هیئت منصفه �
راجع به اهمیت و تاثیر نظر و رای هیئت منصفه در دستگاه قضایی آمریکا دو 
دیدگاه مطرح اســت؛ بنا بر قوانین فدرال هیئت منصفه در جریان دادرسی 
نقشی نداشته پس از خاتمه‏ی دادگاه، اعضاء هیئت منصفه عملکرد هیئت 
قضات را بنا بر شواهد و قرائن بررسی کرده، بنا بر رویه‏های مشابه در پرونده‏ی 
مورد رسیدگی و قوانین مرتبط با موضوع اظهارنظر کرده و قاضی مکلف است 
بنا بر رای و نظر هیئت منصفه انشاء حکم کند. اما رویه‏ی دیگری که در برخی 
ایالت‏ها و کشورهای متحده‏ی آمریکای شمالی حاکم است، هیئت منصفه 
نقش بازوی مشورتی داشته و راجع به کلیت موضوع که آیا جرمی رخ داده یا 
خیر اظهارنظر کرده، تشخیص نوع کیفر و مجازات تحمیلی بر عهده‏ی قاضی 
است. قابل ذکر است که در هر دو رویه طرح سوالات قانونی از سوی قاضی و 
طرح پرسش‏های مربوط به وقایع پرونده از وظایف هیئت منصفه است به این 
معنا که دادگاه تعیین می‏کند که ادله و شهود ابرازی ارزش قانونی دارند یا خیر 

اما میزان و اعتبار آنها را هیئت منصفه تعیین می‏کند. 
پــس از تکمیل پرونده وكلای طرفین دعوى و ترجيحاً ابتدا ويكل متهم، 
سپس ويكل شاکی یا دادستان به‏طور خلاصه موضوع پرونده را برای هیئت 
منصفه شرح داده، دلایل و مدارک موجود را به هیئت منصفه ارائه می‏دهند.  
سپس قاضی برای هیئت منصفه مفاد قانون قابل اعمال در موضوع پرونده 
را طی خطابه‏ای )کیفر خواســت( قرائت می‏کند. پس از آن قاضی از هیئت 
منصفه می‏خواهد که اظهارنظر کنند، اگر اعضاء هیئت منصفه نتوانستند به 
نتیجه‏ای برسند به این هیئت منصفه، هیئت منصفه مردد می‏گویند که در 
این حالت جلسه دادگاه تجدید و اعضاء جدیدی برای حضور در جلسه هیئت 
منصفه انتخاب می‏شوند و چنانچه اعضاء به تصمیمی رسیدند از دادگاه خارج 
شده تا پیرامون موضوع بحث کنند.  در اتخاذ تصمیم می‏بایست همه اعضاء 
به اتفاق نظر برسند البته در برخی از ایالات آمریکا نظر اکثریت ملاک عمل 
اســت. در نظام قضایی آمریکا دو نوع هیئت منصفه فعالیت دارند که بنا به 

موضوع پرونده در جریان دادرسی حضور دارند. 
1- هيئت منصفه محاكمه: هیئت منصفه‏ای که به استناد مدارک و شواهد 
موجــود در پرونده در مــورد یک پرونده حقوقی یا جزایی تصمیم می‏گیرد تا 
براســاس تعالیم دادگاه قانون را اعمال کنــد. به این هیئت منصفه، هیئت 
منصفه کوچک یا هیئت منصفه محاکمه می‏گویند که معمولًا تعداد آنها ۱۲ 

7 نفر و دو عضو علی‏البدل نیز برای جایگزینی وجود دارد. 

هیئت منصفه در سیستم قضایی ایالات متحده
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در این گفتار بیشتر بدنه روحانیت و طلاب جوان مدنظر است. به زبان آمار اگر 
از جمعیت 35میلیونی آن روز 500 تا 1000 نفر انقلابی حرفه‌ای بودند تعداد 

طلاب مبارز را به نسبت جمعیت محدود روحانیون آن  زمان باید سنجید.
اتفاقات و حذف‌های بعد از انقلاب سبب شده برخی از آن سوی بام بیفتند 
و همچون آقای عبدالعلی بازرگان نقش روحانیت را از اساس منکر شوند و اگرچه 
انکار نمی‌کنند رهبری با آیت‏الله خمینی و در استمرار آن در داخل با آیت‏الله 
طالقانــی بوده اما تأکید دارند اکثریت زندانیان سیاســی، نیروهای گروه‏های 
سیاســی و نه معممین بودنــد و بعدها تصاحب کردند. حال آنکــه نقد را باید 
به‌گونه‌ای دیگر وارد کرد نه آنکه شــمار روحانیون زندانی پیش از انقلاب که به 

نسبت جمعیت خودشان قابل توجه بود اندک جلوه داده شود.
به گونه‌ای که در گفتار اخیر دربارۀ مرحوم ابراهیم رئیســی می‏گوید از بین 
مــا 170 یا 180 زندانی تنها چند نفر معدود روحانی بودند و بعد البته از آقای 
هاشمی‏رفسنجانی هم یاد می‏کند تا جانب انصاف را رعایت کرده باشد اما طول 
دوران زنــدان او را تنها 5 یا 6 ماه ذکر می‏کنــد درحالی‏که مجموع زندان‏های 
هاشمی‏رفسنجانی نزدیکِ 5 سال اســت و اتفاقاً در این فقره منصفانه نگفته 

است.
بله، روحانیونی که با مجاهدین خلق ارتباط داشتند یا اهل فعالیت مسلحانه 
یا مشــوق آن یا در پی براندازی بودند بیشــتر در معرض حبس و تبعید بودند و 
روحانیون دیگر کمتــر. چندان که مجموع زندان مرحوم مطهری و بهشــتی 
و باهنر و مفتح شــاید به یک ماه نرسد ولی زندان هاشمی‏رفسنجانی و تبعید 

آیت‏الله خامنه‏ای قابل انکار نیست و برخی تبعیدها از زندان بدتر بود.
جدای اینها زندانی کردن روحانیون مشهور هزینۀ سنگینی برای رژیم شاه 
داشت و اگر اجتناب می‏کرد به این دلیل بود نه اینکه همه با مبارزه بیگانه بودند.

دو ادعای مطلق‏انگارانه �
پس هم این مدعا که همۀ روحانیون اهل مبارزه بودند قطعاً درست نیست و 
هم اینکه روحانیون، اصلًا مبارز نبودند. دربارۀ گزارۀ اول که مدعای رسمی است 
به حدی که نقش دیگران را منکر می‏شــوند باید یادآورشد درست نیست چون 
می‏دانیم اغلب روحیۀ محافظه‏کاری داشتند و شیوۀ اکثر مراجع ما هم رویارویی 

مستقیم نبوده و اصطلاح »روحانیت مبارز« به همین خاطر ابداع شد. 

روحانیت در 5 سطح �
با این مقدمه که خود پر از تفصیلات و اشارات بود وارد ذی‏المقدمه می‏شویم و آن 
وصف نسبت روحانیت با انقلاب 1357 است که در پنج سطح قابل شرح است:
روحانیون مبارز: اول: روحانیت مبارز و فراتر از تشکلی با این عنوان با دو 
نماد مشخص امام خمینی و آیت‏الله طالقانی. اغلب روحانیون مبارز دیگر را 
ذیل امام باید تعریف کرد حتی آیت‏الله منتظری را که به لحاظ دانش فقهی 
مورد علاقه و توجه آیت‏الله بروجردی بود. چون دربارۀ این سطح هیچ‏کس 
تردید و مناقشه ندارد و اگر نقدی دارند بر عملکرد بعد از پیروزی انقلاب است 
نیــاز به درنگ ندارد. بنابراین انکار نقش روحانیت در انقلاب به معنی انکار 
سطح اول و مشخصاً آیت‏الله خمینی و آیت‏الله طالقانی است و بزرگ‏ترین 
ویژگی و فداکاری دومی این بود که به‏رغم آنکه مستقل از امام فعالیت می‏کرد 
و حتی شأن رهبری انقلاب در داخل یا لایه‏هایی از جامعه را داشت اما حکم 
عضویت در شورای انقلاب و سپس امامت جمعۀ تهران از آیت‏الله خمینی 

را پذیرفت.
روحانیت ســنتی: دوم: روحانیت ســنتی اســت که بعضاً سیاســت را 
عین نجاســت می‏دانســتند و تا ســال 1356 و گاه تــا 1357 گرد انقلاب 
نمی‏چرخیدند. اینکه به‏خاطر محافظــه‏کاری بود یا تقلید از مراجعی غیر 
آیت‏الله خمینی و همچون آقای خویی یا آقای خوانساری محل این بحث 
نیست. اما خطای استراتژیک در حد بلاهت شاه این بود که با تغییر تاریخ 
هجری خورشیدی به شاهنشاهی خورشیدی در ســال 1355 یا برگزاری 
جشن هنر شیراز یا اشتهار به بهایی بودن پزشک شاه )دکتر ایادی( و حضور 
او در بارگاه امام هشــتم و مواردی از این دست حساسیت روحانیت سنتی 
را هم تحریک کرد. شــاهرخ مسکوب در کتاب خاطرات خود )روزها( آورده 
به‏عنوان نمایندۀ سازمان برنامه در جلسات تغییر تاریخ رسمی شرکت و به 
صراحت دلایل خود را در مخالفت بیان داشته و اینکه روحانیت سنتی را در 

کنار روحانیت ضدسلطنت قرار می‏دهد و توجه نکردند.

روحانیت فرهنگی: طیف ســوم را می‏توان روحانیت فرهنگی نامید که 
اگرچه اهل مبارزۀ رویارو نبودند اما به نهضت امام باور داشتند و کار فرهنگی 
انجــام می‏دادند و چهره‏های شــاخص آن مرتضی مطهــری، عبدالکریم 
موسوی‏اردبیلی، محمد بهشتی، محمدجواد باهنر و محمد مفتح بودند اما 
در همان راه‏پیمایی قیطریه در شهریور 1357 آنکه جلو ایستاد دکتر مفتح 
بود. مجموع زندان اینان به یک ماه شاید نرسد ولی مدح شاه هم نمی‏گفتند 
و به کار فرهنگی مشــغول بودنــد و امام هم به آنان اعتماد کامل داشــت و 
دیدیم با اینکه اگرچه ســوابق زندان چندانی نداشــتند در شورای انقلاب 
جای گرفتند و کســی متعرض آنان نشد که انقلابی نیستید و در انتخابات 
خبرگان قانون اساسی در تابستان 1358 نصف مردم تهران همان‏گونه که 
به دو روحانی زندان‏دیده و طعم شکنجه‏چشیده )طالقانی و منتظری( رأی 
بالا دادند به دو روحانی متفاوت و بیشــتر اهل کار فرهنگی یا سیاســی در 
پوشش فرهنگی )‏بهشتی و موسوی‏اردبیلی( هم نزدیک به آنها رأی دادند؛ 
در انتخاباتــی که کیانوری و طبری و علی‏اصغر حاج‏ســیدجوادی و احمد 

فردید هم نامزد بودند.
روحانیت مشروطه‏خواه: طیف چهــارم، روحانیونی بودند که در زمرۀ 
یاران آیت‏الله خمینی به حساب می‏آمدند و نه سنتی بودند و نه مثل بهشتی 
و مطهری با هوش‏مندی و در قالب فرهنگی و منتقد و سیاســی بودند اما 
گرد مراجعی چون آیت‏الله شــریعتمداری. درست است که اینان در عصر 
جمهوری اســامی به جز معــدودی کــه از آن اردوگاه کوچیدند به قدرت 

نرسیدند ولی نمی‏توان گفت در انقلاب نبودند.
آخوندهای درباری: دســتۀ آخر معممینی بودند که اگر امام از آنها با 
صفت »آخوند درباری« یاد نکرده بود چه‏بسا نمی‏شد به صراحت به آنها اشاره 

کرد و مشخص است هیچ نسبتی با انقلاب 1357 نداشتند.
نکتۀ درخور توجه در سخنان مهندس عبدالعلی بازرگان این است  که  از 
کتاب جلال آل‌احمد )در خدمت و خیانت روشنفکران( نقل می‌کند که بدون 
روحانیت تغییری محتمل نیست و احتمال رای‌آوری شیخ صادق خلخالی 
در اولین انتخابات ریاست‌جمهوری را چنانچه روحانیون منع نشده بودند 
بالا می‌داند و این هر دو تایید نسبت این قشر با  انقلاب 57 و نقض مدعای 

اوست.

برآمدگان 15 خرداد �
می‏توان نقد کرد که برخی قول و قرارها دیگر بود یا شماری از روحانیون 
درگیر انقلاب نبودند اما آن دســته که بودند قابل انکار نیست و اینان همان 
برآمدگان 15 خردادند که با وقفه‏ای 14 ســاله دوباره شعله‏های آن را فروزان 
کردند. انقلابی که موتور آن را چند ســال قبل علی شــریعتی دوباره روشن 
کرده بود و البته شخص محمدرضاشاه پهلوی هم کم نقش نداشت و به تعبیر 
مرحوم مهندس بازرگان رهبر منفی انقلاب شخص اعلی‏حضرت بود! شاه هم 
با اصرار بر »انقلاب« نامیدن اصلاحات ارضی و اینکه هر سال چند اصل به 
آن می‏افزود، مدام از انقلاب سخن می‏گفت و هم اینکه می‏پنداشت گفتمان 
باستان‏گرایی و تجددخواهی آمرانه در مقابل اتحاد گفتمان‏های متعدد تاب 
می‏آورد. گفتمان‏هایی که برای مقابله با او متحد شده بودند وگرنه بین خود 
اختلافات فراوان داشتند: اسلام انقلابی )شریعتی(، اسلام سنتی )مخالفان 
تغییر تاریخ(، چپ مارکسیستی )فدائیان و حزب توده(، روشن‏فکری سکولار 
)کانون نویسندگان(، چپ اسلامی )مجاهدین خلق(، ملی‏گرایان )هواداران 
مصدق( و ملی-مذهبی‏ها )بازرگان(.  کوتاه اینکه نقد عملکرد روحانیت در 
مقام کاربه‏دستان جمهوری اسلامی توجیهی برای نفی نقش روحانیون مبارز 
در سال‏های پیش از انقلاب نیست و شگفتا برخوردها در حالی بود که رژیم 
شاه اساساً روحانیت خاصه بخش سنتی را چندان جدی نمی‏گرفت و به گواه 
خاطرات علم تعابیر تحقیرآمیزی دربارۀ آنان به کار می‏برد. اینکه آقای بازرگان 
از روحانیون حاکم و پیشینیان‏شان به سبب نوع رفتار با پدر ناخُرسند باشد 
کاملًا قابل درک است ولی اینکه به عمد یا به سهو نامی از لاهوتی و انواری و 
مروارید نیاورد، نه. 15خرداد 1342 با مد‏یریت اسدالله علم سرکوب شد و در 
پی جهش‏های صنعتی در دهۀ 40 و فوران درآمد نفت و تغییر سبک زندگی 
در آغاز دهۀ 50 این گمان غالب بود که 15 خرداد برای همیشه فراموش شده 
و اســدالله علم در آغاز سال 1357 از دنیا رفت و ندید بعد از 15 سال دوباره 

شعله‏ور شده است...

احمد عربانی
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